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رخداد حادثه ها

دستگیري جاعل
 بیمه نامه هاي خودرو

شرق: فردي که براي شــهروندان بیمه نامه هاي  �
جعلي خودرو صادر مي کرد، بازداشت شد.

ســرهنگ ســعید راســتي، رئیس مرکز عملیات 
پلیس امنیت عمومي، در تشریح این خبر گفت: فردي 
با مراجعه به مرکز عملیــات پلیس امنیت عمومي 
تهران بزرگ گفت خودرویم در یک ســانحه رانندگي 
دچار خسارت شد و چون بیمه بدنه داشت، به اداره 
بیمه مربوطه مراجعه کردم، ولي کارشناســان بیمه 
پس از بررســي فني اعلام کردند، بیمه نامه ام جعلي 
است و این شــرکت بیمه هیچ گونه تعهدي در قبال 
بیمه نامه صادره و خسارت وارده بر عهده نمي گیرد.

ســرهنگ راستي گفت: شــاکي در بخش دیگري 
از اظهارات خود عنوان کــرد، چندي پیش با حضور 
در یکي از نمایندگي هاي بیمه در محله تهرانســر، با 
پرداخت مبلغ ۲۷ میلیــون ریال، این بیمه نامه را که 
شامل بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بود، تهیه کرده 
اســت. او تصریح کرد: با توجه به اهمیت شــکایت 
اعلامي، مأموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومي 
وارد عمل شــدند و پس از انجــام تحقیقات میداني 
و بررســي موضوع، دریافتند متهم با سوء استفاده از 
عنوان و برند یکي از بیمه نامه هاي مشــهور کشور و 
با راه انــدازي دفتر نمایندگــي غیرقانوني در منطقه 
تهرانسر، در قبال مبالغي که البته با هزینه هاي بیمه 
در نقاط دیگر برابري مي کرد، بیمه نامه شخص ثالث 
و بدنه جعلي صادر کرده و تحویل شــهروندان داده 
اســت. این مقام انتظامي بیان کرد: نتیجه تحقیقات 
صورت گرفتــه در اختیار مراجع قضائي قرار گرفت و 
دســتور شناسایي و دســتگیري متهم از سوي قاضي 

پرونده صادر شد.
او با اشــاره به اینکه با دســتور قضائي صبح روز 
دوشــنبه دفتــر نمایندگي قلابي پلمب شــد، افزود: 
مخفیگاه متهم در حوالي قصر فیروزه شناسایي شد 
و مأموران موفق شدند این فرد جاعل را در عملیاتی 

پلیسي دستگیر کنند.
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومي با بیان 
اینکه متهــم به جرم خود اعتراف کــرد و به همراه 
پرونده به مراجع قضائي معرفي شــد، به شهروندان 
یادآوري کرد: بــراي دریافت بیمه نامه خودرو و... به 
دفاتر داراي مجوز که صلاحیت آن از ســوي شرکت 
بیمه گر تأیید شــده اســت، مراجعه کننــد و پس از 
دریافت بیمه نامه آن را با مدارک خود تطبیق داده و 

از اصالت اسناد دریافتي مطمئن شوند.

سرقت سریالي منزل
 به وسیله مجرم سابقه دار

شرق: ســارق منازل غرب و جنوب غرب تهران با  �
۱۶ فقره ســرقت به ارزش ۲۰ میلیارد ریال دســتگیر 
شد. سرهنگ کارآگاه «علي عزیزخاني»، رئیس پایگاه 
هشتم پلیس آگاهي پایتخت، با اعلام این خبر، گفت: 
پانزدهــم مردادماه پرونده اي مبني بر ســرقت طلا، 
وجه نقد و اشــیاي قیمتي از منزلي واقع در خیابان 
ســي متري جي به ارزش ۵۰ میلیون تومان از سوی 

کلانتري ۱۱۱ هفت چنار به این پایگاه ارجاع شد.
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهي پایتخت افزود: 
در گام نخســت تحقیقات کارآگاهــان با مراجعه به 
محل وقوع ســرقت موفق شــدند تصاویری واضح 
از ســارق به دســت بیاورند. در ادامــه کارآگاهان با 
اقدامات ویژه پلیسي و تطبیق چهره سارق با متهمان 
و مجرمان سابقه دار توانستند هویت وي را شناسایي 
کنند و مشــخص شــد ســارق همان جمال مطرب 

معروف و به تازگي از زندان آزاد شده است.
وي تصریــح کرد: جمال که ســابقه انواع جرائم 
را در کارنامه خود داشــت، ســال گذشــته به علت 
سرقت از منزل دســتگیر شده بود و در زندان تحمل 
کیفر مي کرد و بعد از پایــان مدت محکومیت اواخر 
خردادمــاه از زندان آزاد شــده و مجددا شــروع به 

سرقت از منازل کرده بود.
سرهنگ عزیزخاني افزود: با مشخص شدن هویت 
متهم دســتگیري وي در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفت و مخفیــگاه جمال در حوالي خیابان ۱۶متري 
امیــري شناســایي و چنــد روز پیــش در عملیاتي 

غافلگیرانه دستگیر شد.
وي اضافــه کرد: جمال در ابتداي دســتگیري به 
ســرقت از منزل شــاکي و ۱۵ فقره سرقت مشابه به 
ارزش ۲۰ میلیــارد ریال اعتــراف و اظهار کرد وقتي 
متوجه مي شدم صاحبخانه در منزل نیست،  از دیوار 
آن بــالا مي رفتم و اشــیاي باارزشــی مثل طلاجات، 
فــرش، تلویزیون، لپ تــاپ و... را دزدیده و به دو نفر 
از دوستانم به نام هاي محمود ۵۶ساله و ابوالفضل 

۴۸ساله مي فروختم.
ســرهنگ عزیزخاني با بیان اینکــه کارآگاهان هر 
دو مال خر را شناســایي و دستگیر کردند، گفت: پس 
از انتقال مال خران به پایــگاه، هر دو متهم به خرید 

اموال مسروقه از جمال اعتراف کردند.
ایــن مقام انتظامي خاطرنشــان کــرد: با اعتراف 
صریــح متهمان و شناســایي مال باختگان، هر ســه 
متهم با دســتور بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحیه 

۱۰ تهران روانه زندان شدند.

ردپاي سارق در فضاي مجازي
شرق: دو سارق سابقه دار منازل مرکز شهر تهران  �

از طریق فضاي مجازي شناسایي و دستگیر شدند.
ســرهنگ کارآگاه «علــي عزیزخانــي»، رئیــس 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهي پایتخت، در تشریح این 
خبر گفــت: یکي از شــهروندان در تمــاس با مرکز 
فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ اعلام کرد از منزلش سرقت 
شده است. بلافاصله مأموران کلانتري ۱۱۱ هفت چنار 

براي بررسي به محل وقوع سرقت اعزام شدند.
وي بیــان کرد: شــاکي پس از حضــور مأموران 
کلانتري اعلام کرد روز قبل براي کاري به شهرســتان 
رفتم و امروز پس از برگشــت متوجه شدم مقادیري 
طلا و وجه نقد بــه ارزش ۴۰۰ میلیون ریال از منزلم 

سرقت شده است.
این مقــام انتظامي توضیح داد: مأموران کلانتري 
پس از ثبــت اظهارات شــاکي خواســتار اعزام تیم 
بررســي صحنه جرم پایگاه هشــتم بــه محل وقوع 
جرم شدند و در این راستا، اکیپي از کارآگاهان بررسي 
صحنــه جرم به محل اعزام و به صورت دقیق محل 
جرم را بررسي کردند و موفق شدند یک کارت ویزیت 
فــروش کالاي خانگي در فضاي مجــازي با آي دي 

اینستاگرام را کشف کنند.
ســرهنگ عزیزخاني افــزود: با پیداشــدن کارت 
ویزیــت کارآگاهــان به بررســي اکانت اینســتاگرام 
پرداختند و متوجه شدند صفحه مربوط، به سارق یا 
از مرتبطان وي است و بخشي از اموال سرقتي در این 

صفحه به فروش مي رسد.
این مقام پلیسي با اشــاره به اینکه در گام بعدي 
کارآگاهان موفق شدند در گاراژي حوالي شهر قدس 
مخفیگاه وي را شناسایي و با هماهنگي قضائي وي 
را دستگیر کنند، تصریح کرد: در بازرسي کارآگاهان از 
گاراژ مقادیــري اموال از قبیل فرش و لوازم صوتي و 

تصویري کشف شد.
عزیزخانــي در ادامــه گفــت: بــا انتقــال فــرد 
دستگیرشــده به پلیس آگاهــي، وي خود را مجتبي 
۳۷ســاله معرفي کرد و به کارآگاهان گفت اموال را 
از دو نفر به نام هاي امین ۲۴ســاله و نوید ۲۵ســاله 

خریده است.
او افــزود: با بررســي مشــخصات امیــن و نوید 
کارآگاهان متوجه شــدند هر دو از ســارقان منزل و 
ســابقه دار هســتند که با تلاش و اقدامات پلیســي 
مخفیگاه آنها در سه راه آذري شناسایي شد و آنها در 

عملیاتی پلیسي دستگیر شدند.
این مقــام انتظامي عنوان کــرد: متهمان پس از 
انتقال به پایگاه هشتم در تحقیقات مقدماتي به پنج 
فقره ســرقت منزل در مرکز تهران به ارزش شــش 
میلیــارد ریال اعتراف و مجتبــي را به عنوان مال خر 

خود معرفي کردند.
ســرهنگ عزیزخانــي گفت: با اظهــارات صریح 
متهمان به بزه انتســابي و شناسایي مال باختگان هر 
سه متهم با دســتور بازپرس شعبه ششم دادسراي 

ناحیه ۳۴ تهران روانه زندان شدند. 

شــرق: زن جوان که به خاطر رفتارهای شوهرش با دخترش او را به قتل 
رسانده  بود، پای میز محاکمه ایستاد.

به گزارش خبرنگار ما، متهم که زنی ۳۶ ســاله  اســت، از ســوی دو 
دخترش بخشــیده شد، اما پسر مقتول که از همسر دیگرش بود، برای او 
درخواست قصاص کرد. با توجه به اینکه یکی از اولیای دم دختربچه ای 
۱۰ ســاله  بود و اعلام کرده  بود مادرش را می بخشــد، دادگاه رضایت او 
را نپذیرفتــه و آن را منوط به صدور حکم رشــد کرده بود. روز گذشــته 
پزشــکی قانونی نامه ای برای دادگاه ارسال کرد و در آن نوشت دختر ۱۰ 
ساله قدرت تشــخیص دارد و می تواند تصمیم گیری کند، بنابراین وقتی 
او یک بــار دیگر در جایــگاه قرار گرفت، گفت برای مادرش درخواســت 
قصاص ندارد و او را بخشیده  است. متهم پس از اظهارات اولیای دم در 
جایگاه قرار گرفت. او گفت: شوهرم از همسر اولش جدا شده  بود که به 
خواستگاری من آمد. او ۱۸ سال از من بزرگ تر بود، اما به  دلیل اینکه من 
شرایط خوبی نداشتم، قبول کردم با او ازدواج کنم. ما در سال هایی که با 
هم زندگی کردیم صاحب دو دختر شدیم. در زمان حادثه دختر کوچکم 
که حالا ۱۰ ســاله است، هشت سال بیشتر نداشت و دختر بزرگم هم ۱۴ 
ساله بود. همســرم مرد بداخلاقی بود، خیلی من را اذیت می کرد، کتک 
می زد و فحاشی می کرد. من خودم تحمل می کردم، اما وقتی می دیدم با 
بچه ها دعوا می کند، خیلی ناراحت می شدم. همسر اولش هم به خاطر 

همین بدرفتاری هایش با او درگیر و جدا شده  بود.
متهم ادامه داد: روز حادثه همســرم داشت به دختر کوچکم درس 

یــاد می داد. حین درس دادن عصبانی شــد و بچــه را کتک زد و فحش 
داد. من خیلی ناراحت شــدم، گفتم چه حقــی داری بچه را بزنی. حق 
نداری دســت روی بچه من بلند کنی. او عصبانی شــد و به ســمت من 
هم حمله کرد. بعد بچه را محکم تر کتک زد. من آن قدر عصبانی شــدم 
که اصلا نفهمیدم چه شــد. با او درگیر شــدم. وقتی روی زمین افتاد، او 
را به قتل رســاندم، البته قصد کشتن شــوهرم را نداشتم. اصلا نفهمیدم 

چه اتفاقی افتاد.
گفته های این زن در حالی اســت که در زمان حادثه دختر نوجوان او 
به مأموران گفته  بود: وقتی پدرم روی زمین افتاد، مادرم روی او نشســت 

و با روسری او را خفه کرد. پدرم تقریبا بیهوش بود که مادرم او را کشت.
وقتی زن جوان در دادگاه مورد ســؤال قــرار گرفت که چطور مدعی 
اســت اصلا متوجه نشده چه اتفاقی افتاده  اســت، گفت: من نمی دانم 
دخترم چه گفته  اســت، امــا من به خاطر بچه هایــم همه چیز را تحمل 
کردم. اجازه ندادم آنها بی پدر بزرگ شوند. با اینکه شوهرم بسیار بدرفتار 
بود، اما تحمل می کردم، حتی به بچه ها می گفتم زیاد سربه ســر پدرشان 
نگذارند تا موضوع حل شود، اما شوهرم هر روز رفتارش را بدتر می کرد. 
او فقط به بدرفتاری با من بســنده نمی کــرد و بچه هایم را کتک می زد و 
به آنها فحاشی می کرد، به همین خاطر من خیلی ناراحت می شدم. اصلا 
نمی توانســتم کارهایش را تحمل کنم. آن روز هــم به خاطر خودم با او 

درگیر نشدم و درگیری ام به خاطر بچه ها بود.
متهم در ادامه گفت: زمانی  که با شوهرم ازدواج کردم، خیلی جوان 
بودم. او بدرفتاری می کرد و من همیشــه از شــوهرم می ترســیدم. فکر 
می کردم با آمدن بچه همه چیز بهتر می شــود، اما بدتر شد. خشونتی که 

او نسبت به من داشت به سمت بچه ها رفت.
بعــد از گفته های متهم، وکیل مدافــع او در جایگاه قرار گرفت. او نیز 
دفاعیات خود را مطرح کرد. ســپس متهم یک بــار دیگر در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: به خاطر اتفاقی که افتاده  اســت بسیار پشیمان و ناراحت 
هستم. بچه هایم حالا در شرایط بدی قرار دارند و تنها شده اند. من هرگز 
فکر نمی کردم چنین سرنوشــتی برای بچه هایم رقم بخورد. قضات بعد 

از پایان جلسه دادگاه، برای صدور رأی وارد شور شدند. 

شــرق: پرونده قتل مردی که توسط ســه نفر کشته 
شده  بود، یک بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران 
به جریان افتاد، اما عامل اصلی قتل هنوز شناســایی 

نشده  است.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده در ســال ۹۳ به 
جریان افتاد. مأموران پلیــس با تماس مردی باخبر 
شــدند جوانی در یک درگیــری در کارگاه جانش را 
از دســت داده  اســت. تحقیقات مأموران نشان داد 
مقتول با ســه نفر که یکی از آنها صاحب کارگاه بود 
و دو نفر دیگر که کارگران آنجا بودند، درگیر شــده و 

جانش را از دست داده  است.
هر سه متهم بازداشت شدند. صاحب کارگاه که 
مرد جوانی بود، به مأموران گفت: من ضارب نیستم، 
البتــه مقتول با من درگیری داشــت و اختلاف مالی 
ما باعث شــد با هم دعوا کنیم. او مــدام کارگران را 
به کارنکردن تشــویق می کرد و می گفت من حقشان 
را نمی دهم و از آنها می خواســت بــا من همکاری 
نکنند. او را اخراج کردم و ســر این موضوع اختلاف 

پیدا کردیم. روزی که بــه کارگاه آمد، درگیری ایجاد 
شــد. دو نفر دیگر برای کمک به مــن آمدند، اما من 

نمی دانم چه کسی او را به قتل رساند.
وقتی جســد به پزشــکی قانونی انتقــال یافت و 
مورد بررســی قرار گرفت، مشــخص شد علت مرگ 
شکســتگی جمجمه بر اثر اصابت جســم ســخت 
بوده  اســت. بازجویی های مأموران نیز نشان داد هر 
ســه نفری که با مقتول درگیر بودند چوب در دست 
داشتند و هر ســه نفر مقتول را زده اند. به این ترتیب 
برای هر ســه نفر آنها کیفرخواست مشارکت در قتل 

عمدی صادر شد.
پرونده به شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد و متهم پای میز محاکمه رفت. هر سه 
متهم قتل را انــکار کردند و هرکدام دیگری را عامل 
قتــل معرفی کرد. این در حالی بود که شــاهدان نیز 
نمی دانســتند چه کســی ضربه را به سر مقتول زده 
 اســت و صحنه واردشــدن ضربه به ســر مقتول را 
ندیده  بودند. دو نفر از شــاهدان نیز اعلام کردند که 

دیده اند هر ســه نفر ضربه زده اند. با توجه به اینکه 
مدرکی برای مشخص شــدن ضارب وجود نداشــت 
و هر ســه متهم نیز قتل را انــکار می کردند، بنابراین 
طبق قانون، دادگاه هر ســه متهم را به پرداخت دیه 
کامل یک مرد مســلمان محکوم کرد؛ یعنی هرکدام 
از متهمان باید یک سوم دیه مرد مسلمان را پرداخت 
می کردند. این حکم در دیوان عالی کشور مورد تایید 
قرار گرفت و قطعی شــد. از آنجایی که یکی از ســه 
متهم نتوانسته یک ســوم دیه را بپردازد، روز گذشته 
درخواست بررسی اعســار داد. این مرد وقتی مقابل 
قضات قــرار گرفت، گفت: من می دانم قاتل صاحب 
کارگاه است، اما مدرکی ندارم و به همین دلیل خودم 
هم محکوم شــدم. درحالی که من واقعا در این قتل 
نقشــی نداشــتم.  من توانایی پرداخت دیه را ندارم. 
هیــچ دارایی ای هم ندارم و شــاهدانی وجود دارند 
که تأیید می کنند من هیــچ دارایی ای ندارم. مبلغی 
پول داشتم که به دلیل اینکه خانواده ام بی سرپرست 
مانده اند خرج کرده اند. من پنج ســال است بی دلیل 

در زندان هســتم. اگر به من فرصتی داده شــود و از 
زندان خارج شــوم، می توانم کار کنم و با قسط بندی 
پول دیــه را بدهم. در زندان ماندن من هیچ دردی از 

اولیای دم دوا نمی کند.
بعــد از گفته های متهم، ســه شــاهدی که او به 
دادگاه معرفی کرده  بود، در جلســه حاضر شــدند و 
توضیحاتی درباره زندگی متهم دادند. آنها گفتند: ما 
سال هاســت که متهم را می شناسیم. او از ابتدا هم 
بسیار فقیر بود و هیچ دارایی ای ندارد و خانواده اش 
با سختی زیاد و با یارانه زندگی می کنند. زندگی آنها 
بسیار سخت اســت، حتی زمانی که متهم در زندان 
نبود هم زندگی خوبی نداشــتند. او یک کارگر ساده 

 بود و درآمد چندانی نداشت.
بعــد از گفته هــای متهم و ســه شــاهد، قضات 
از اولیای دم خواســتند تا اگر مال یــا ملکی از متهم 
ســراغ دارند معرفی کنند که آنها گفتند چیزی سراغ 
ندارنــد. در پایان قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند. 

 قتل شوهر در حمایت از فرزند

 رسیدگى دوباره به پرونده یک قتل با 3 متهم

شرق: تبهکاران حرفه ای با تأسیس صرافی غیرمجاز از 
یک تبعه چینی ۲٫۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند. 
به گزارش خبرنگار ما، زنی ۲۵ ساله، تبعه کشور چین، 
هجدهم دی ماه به کلانتری ۱۳۷ نصر مراجعه و اعلام 
کــرد برای انتقال ۲٫۵ میلیارد تومان وجه به حســاب 
پدرش در کشــور چین به صرافی ای واقع در محدوده 
گیشــا مراجعه کرده و عملیات بانکی توســط دو مرد 
حدودا ۴۰ ســاله انجام شــده، ولی او پس از گذشت 
چند روز متوجه شــده هیچ وجهی به حساب پدرش 
منتقل نشده است. این پرونده برای رسیدگی تخصصی 
در اختیــار کارآگاهان اداره چهاردهــم پلیس آگاهی 
قرار گرفت. شــاکی در این مرحله به کارآگاهان گفت: 
من به عنوان بــازرگان در ایران فعالیــت دارم و برای 
انتقال ۲٫۵ میلیارد تومان وجه نقد به حساب پدرم در 
کشــور چین با فردی به نام سامان ۳۹ ساله در فضای 
مجازی آشنا شدم. او خودش را صراف معرفی کرد و 
گفت می تواند این کار را برایم انجام دهد. شــاکی در 
ادامه گفت: به دفتر صرافی اعلامی از ســوی سامان 
که در محدوده گیشــا بود مراجعه کردم که دو مرد به 
نام های حامد ۳۸ ساله و سهراب ۴۵ ساله که به نظرم 

کارمندان ســامان بودند، وجوه را انتقال دادند و گفتند 
پول تا دو روز دیگر به حساب موردنظر واریز می شود. 
پس از گذشــت چند روز متوجه شــدم هیچ پولی به 
حســاب پدرم واریز نشده اســت و این افراد کلاهبردار 
بوده اند. کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات شــاکی، 
راهی دفتر صرافی شــدند. با انجام تحقیقات پلیسی 
مشــخص شــد این دفتر فاقد مجــوز از بانک مرکزی 
اســت. به این ترتیب بازپرس پرونده دستور دستگیری 
کلاهبرداران را صادر کرد و حامد و ســهراب بازداشت 
شدند. متهمان در تحقیقات پلیسی اظهار کردند: حامد 
کلاهبرداری را طراحــی و دفتر صرافی را در محدوده 
گیشا اجاره کرد و خود او سوژه ها را در فضای مجازی 
شناسایی می کرد. ما نیز نقش کارمندان وی را بازی و 
وجوه مال باختگان را به حساب های موردنظرمان واریز 
می کردیم. سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی 
پایتخت، با تأیید این خبر گفت: با توجه به دســتگیری 
دو نفر از اعضای این باند کلاهبرداری و مسدودشــدن 
حساب های آنها، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی 
بازپرس پرونده  در اختیــار کارآگاهان اداره چهاردهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند. 

شرق: مجرم سابقه دار که با جلب اعتماد فروشندگان 
فرش در تهران و کاشــان دست به کلاهبرداري کلان 
زده اســت، بــار دیگر روانه زندان شــد. بــه گزارش 
خبرنــگار ما، یکــي از فرش فروشــان تهــران اواخر 
شهریورماه با مراجعه به پایگاه هفتم پلیس آگاهي، 
اعلام کرد ۵۰ تخته انواع فرش را به  صورت تلفني در 
تاریخ ۱۵ شهریورماه به شخصي به نام ناصر فروخت 
اما پــس از چنــد روز وقتي براي دریافــت پول با او 
تماس گرفت، متوجه شد تلفن آن شخص خاموش  
و او در واقــع کلاهبــرداري کرده اســت. کارآگاهان 
با توجه بــه اینکه از ناصر هیچ ســرنخي غیر از یک 
شــماره تلفن همراه وجود نداشت، با دستور قضائي 
مالک خط را دســتگیر کردند و متوجه شدند او کارت 
ملي اش را گم کرده و شــخص کلاهبردار سیم کارت 
را بــا کارت ملــي وي خریــده اســت. کارآگاهان در 
تلاش براي به دست آوردن رد پایي از متهم بودند که 
شکایت هاي متعددي مبني بر کلاهبرداري به همین 
شــیوه به پلیس آگاهي ارجاع  و مشخص شد متهم 
علاوه بر تهران از تولیدکنندگان فرش در شهر کاشان 
نیز کلاهبرداري کرده و در مجموع حدود ۵۰ میلیارد 
ریال به چنگ آورده است. این فرد بعد از اینکه اعتماد 
فروشــندگان را جلب مي کرد و بــا آنها وارد معامله 
مي شــد و ســفارش فرش مي داد،  ناپدید مي شد. در 
جریان بررسي اظهارات شــاکیان از سوی کارآگاهان 
مشــخص شــد متهم خود را یکي از فرش فروشان 

معتبر تهــران به نام کاظم ۵۰ســاله معرفي کرده و 
از نام و اعتبار این شــخص بــراي اقدامات مجرمانه 
خود بهره برده اســت. کارآگاهــان در گام بعدي به 
محلي که فرش ها فرستاده شده بود، رفتند و متوجه 
شدند کلاهبردار با کارت ملي مفقودشده مغازه اي را 
اجاره و پس از تحویل گرفتن فرش ها آنها را با ماشین 
دیگري جابه جا کرده است. کارآگاهان در گام بعدي 
از تحقیقــات میداني توانســتند تصویري از متهم به 
دســت بیاورند. ســپس با تطبیق تصویر با مجرمان 
ســابقه دار موفق به شناســایي هویت متهم شدند و 
مشخص شد کلاهبردار فردي به نام ناصر، ۳۳ساله، 
اســت  و در ســال ۱۳۹۵ با ۱۶ فقره کلاهبرداري به 
همین شــیوه به زندان رفته اما با ســند و تأمین قرار 
از زندان مرخصي گرفته و به آنجا بازنگشــته است. 
به این ترتیب، دستگیري ناصر در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت و آنها موفق به شناســایي محل اختفاي 
وي در جنوب تهران شدند. با دستور قضائي متهم در 
یک اقدام ضربتي در مخفیگاهش دستگیر شد. ناصر 
بعد از انتقال بــه پلیس آگاهي به جرم خود اعتراف 
کرد و در بازجویي ها گفت: پس از گرفتن مرخصي از 
زندان دیگر به آنجا برنگشــتم و براي گذران زندگي و 
تأمین هزینه هاي اعتیاد شروع به کلاهبرداري کردم. 
سرهنگ کارآگاه حمداله علیزاده، رئیس پایگاه هفتم 
پلیس آگاهي پایتخــت، با تأیید این خبر گفت: متهم 

تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداري اعتراف کرده است.

 کلاهبردارى میلیاردى از زن چینى

کلاهبرداري کلان مجرم حرفه اي از فروشندگان فرش


